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 حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران ي الملل، دانشكده روابط بين ـ دانشيار∗پيروز مجتهدزاده

  31/01/1390: نهايي تأييد          02/11/1389: پذيرش مقاله

  چكيده
ي  تنيـده  ي پيدايش مفاهيم درهم در جغرافياي سياسي نيز همانند علوم سياسي، متأسفانه ايده

بخشند، به پيمان وستفاليا در سال  واقعيت مي stateمفهوم كشور  حكومت، سرزمين و مرز كه به
شـود كـه ايـن مفـاهيم مـدرن، ريشـه در        گردد و اين واقعيت ناديده انگاشته مي بازمي 1648
متأسفانه اين شناسايي وجود ندارد . پايه در اروپا دارند  هاي قبل از پيدايش حكومت ـ ملتّ  دوره

و  "سرزمين"كه با مفاهيم "stateحكومت "هاي دوران باستان با مفهوم   كه در مواردي، تمدن
كنند كـه ايـن اصـل اساسـي در       متون دوران باستان آشكار مي. پيوند دارد، آشنا بودند "مرز"

ادبيات جغرافيايي ـ سياسي ايران باستان در مورد موضوعات حكومت، سرزمين، و سامان وجود 
روم تأثير نهاده   طور اين احتمال وجود دارد كه اين مفاهيم ايران باستان بر تمدن همين. داشت
هـاي يونـان ـ روم باسـتان و ايـران         ن باور گسترده نيز وجود دارد كه تلفيقي از تمدناي.باشد

بعدها در . دهد اي داشته است، در آنچه زيربناي فرهنگ غرب را تشكيل مي باستان سهم عمده
ي چشـمگيري   گونـه  ي حكومـت، سـرزمين، و سـامان بـه     تنيده دوران ساسانيان مفاهيم درهم

از سـوي ديگـر، بـا    . هاي امروزين خود نزديك شدند مان دوران به شكلگسترش يافتند و از ه
ي مديريت سياسي كشـور   ي اصلي فلسفه شالوده "عدالت= دادگري "توجه به اين حقيقت كه 

ي چندان دشوار نخواهد بود كـه سـازمان فضـايي     در ايران باستان بود، تأمل در مورد اين ايده
  .سير تكاملي مفهوم دموكراسي در غرب كمك كرده استكشور در ايران باستان، چه بسا به 
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  مقدمه
  پارسي ايران را به هويت

   1.كندتبديل مي "امپراتوري انديشه" 

اجمال هـم   و هويت سرزميني آن، شايسته است كه به "ايران"ي  تطور ايدهپيش از پرداختن به بحث اصلي در مورد سير 
بخشد و اين دوگانگي در ناميدن از  قوام مي ـѧ 2كه باشد، ببينيم ايران چيست و چه چيزي به ايران باستان ـ سرزمين پارس 

  ).Kamiar, 2007(كجا پديدار آمده است 
ي ششم پـيش از مـيلاد، نـام رسـمي      دراتيو هخامنشيان در سدهكم از هنگام پيدايش حكومت ف ي ايران، دست واژه

بار در آثار باستاني پيش از هخامنشـيان بـا    اين واژه نخستين. شد كشور يا حكومتي بوده است كه به همان نام شناخته مي
كـار   به 4ي ايرانا شده سادهصورت  در روزگار هخامنشيان اين واژه به. معناي سرزمين آريايي نژادان پديدار شد به 3تلفّظ آريانا

  . درآمد "كشور ايران"معناي  ، به5رفت و پس از آن در دوران ساسانيان به شكل ايران شهر
ي ششـم پـيش از مـيلاد هنـوز بـا مفهـوم        شـهري كـه در سـده    غرب از طريق يونانيان ساكن در كشورهاي تـك 

stateيونانيان براساس سنتّ رايـج خـود   . شناخت 6نام پرشياچند شهري آشنا نبودند، اين سرزمين را با  "كشور"معناي  به
نام نهادند  7كردند، ايران را پرسيا گذاري مي هاي حاكم بر آنها نام هاي پادشاهي يا قوميت ها را برحسب نام سلسله كه مكان

نگـاري خـود سـرزمين     ايرانيان ـ و به پيروي از آنها، جهان اسـلام ـ نيـز در تـاريخ     . گير شدند و روميان همان شيوه را پي
در آن سـرزمين تمـاس    9 بار با قوم ايوني نام نهادند، به اين دليل كه آنان در عصر باستان نخستين "يونان"را  "8گريس"

نام نهادند؛ اين در حالي اسـت كـه   ) پارس(بر همين اساس، واضح است كه چرا يونانيان ايران را پرشيا . برقرار كرده بودند
هـاي دوران باسـتان ايـران، يعنـي      هاي جنـوبي ايـران بـوده اسـت كـه سلسـله       ره نام يكي از ايالتاين نام در اصل هموا

  . هخامنشيان و ساسانيان نيز از آن سر برآورده بودند؛ پارس همچنان نيز از ايالات جنوب ايران است
م تمـدني برجسـته، وارد   عنـوان نـا   وضعيت استواري پيدا كرد كه بـه   هاي غربي ي پرشيا هنگامي در فرهنگ اما واژه

هـاي   شـكل  جايگـاه خـود را در تفكـّر بـه     "ايـران "ي  با اين همـه، واژه . متون مقدس شد و تا حدود زيادي قداست يافت
هـاي   در زبان Ireneدر زبان ارمني، ايرنه يا  10هاي زنان ـ ايران در زبان فارسي، ايرن  آلودتري همچون كاربرد در نام ابهام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يس و انتشـار  ئليف دانشـگاه بـرن در سـو   أت "سامان ي ت پژوهشي آشگيت براي مطالعهأهي"متن انگليسي اين مقاله در فصل نوزدهم كتاب . 1

  . منتشر شد2011انتشارات دانشگاهي آشگيت در بريتانيا سال  ي سسهؤم
Pirouz Mojtahed-Zadeh, Border and Territorial Identity, Persian Identity makes Iran the empire of mind, in Professor 

Walt-Walter ed., The Ashgate Companion for the Study of Border, U.K 2011. 
2. Persia 
3. Aryana 
4. Irana 
5. Iranshahr 
6. Persia 
7. Persia 
8. Greece 
9. Ionian 
10. Iren 
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وجـود پيشـوند   . ها حفظ كـرد  گليسي و ايرلندي و غيره ـ همچنان جايگاه خود را در تفكّر فرهنگي غربي لاتين، آلماني، ان
هاي برخي كشورهاي اروپايي،  ها حكايت دارد، در نام ها كه از رازآلودي سرزمين آريايي در تفكّر فرهنگي غربي» Ir=اير «

دارد و ايـن  ) كلتيـك (است كه خاستگاهي سـلتي   Eireاين پيشوند در نام ايرلند برگرفته از . شود مانند ايرلند نيز ديده مي
در مورد كـاربرد  . صورت اير در نام ايران خود نمايي دارد ي هندواروپايي آن به هاي اوليه خاستگاه نيز بازتابي است از ريشه

بخش خواهد بود كه گرچه زبان و ادبيات، فرهنگ و  ز نتيجهمرسوم و رسمي امروز اين شكل واژه، يادآوري اين موضوع ني
ي  چنـد هـزار سـاله     ي تمدن نام رسمي اين كشور بوده و نماينده» ايران«ي  هنر در ايران همگي فارسي هستند، ولي واژه

   .ايراني است

  مباني نظري
  سامان، مفهومي از ايران باستان 

شكل مدرن حكومت، تنها . تر از شكل امروزين آن است مراتب كهن به) شورك(حكومت =  stateرسد كه مفهوم  نظر مي به
طـور كـه الكسـاندر     هاي سرزميني هنجاري پيوند داشته باشد، و همان يابد كه مشروعيت آن با ايده در صورتي واقعيت مي

از ايـن رو،  . ها است ملتّي الگوي  دهنده هاي مدرن، بازتاب شود؛ الگوي كشور به ما متذكّر مي) Murphy, 2003(مورفي 
بـا ايـن همـه،    . هيچ ترديدي وجود ندارد كه مفاهيم مدرن حكومت و سرزمين در اروپاي قرون وسـطي گسـترش يافتنـد   

پايـه در اروپـا    هاي ملتّ هاي پيش از پيدايش حكومت اعتنايي به اين موضوع دشوار است كه اين مفاهيم ريشه در دوره بي
ي سـرزمين سياسـي    در پيوند با شكل اوليه "حكومت"هاي دوران باستان با مفهوم  د كه تمدنهايي وجود دار نشانه. دارند

در  1هادريـان  ديوار بـزرگ چـين، ديـوار   . علاوه با تعاريف گوناگون مرز و سامان و سرحد در اطراف آن آشنا بودند بودند، به
اند از نـواحي تمـاس سـرحدي در     هايي بوده ا كه بخش، اي بس2بريتانياي دوران روم باستان، و سد سكندر در شمال ايران

ناپذير است كه حتيّ در آن وضـعيت نيـز، ايـن ديوارهـا       با اين حال، اين حقيقت اجتناب). Taylor, 1989(دنياي باستان 
ايران باسـتان  هايي در ادبيات   در واقع اشاره. »آنها«از مفهوم » ما«بودند براي جداسازي مفهوم  "خطيّ در فضا"نمايانگر 

هـاي   ي تمـاس  بر همان منوال، به هنگام بررسي گستره. به مفاهيم حكومت، سرزمين، و مرز به سان مدرن آن وجود دارد
روم نيز   كند كه مفاهيم ياد شده از ايران باستان بر تمدن آميز ميان ايران و روم، اين احتمال خودنمايي مي خصمانه يا صلح

  . اند تأثير نهاده
هاي باستاني ايران و يونان ـ روم يكي از منابع عمده بوده است، در آنچه زيربنـاي     آيد كه تلفيقي از تمدن ر مينظ به

ايران باسـتان را    هاي تمدني يوناني ـ رومي با تمدن ي تماس اگر گستره. دهد فرهنگ غرب در روزگاران ما را تشكيل مي
  :وي نوشت. ماند باقي نمي) 1978(اش به نگارنده  دعاي ژان گاتمن در نامهمد نظر قرار دهيم، ترديدي در مورد اعتبار ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hadrian Wall 

در وراي سـامان خـاوري ايـران     "تمـدني  بي"براي جدا كردن آن تمدن از ) م.ق 24 -م.ب 224 –اشكاني (  اين ديوار در دوران تمدن پارتي. 2
 .احداث شد



  1392 تابستان، 2 ي شماره،45ي  دوره هاي جغرافياي انساني،پژوهش  124

 

برم كه اين همـان چيـزي بـود كـه      بشر تعلقّ داشته باشد و من گمان مي  بايستي به بخش غربي از تمدن ايران مي
اي  گونـه  او را بـه  اسكندر كبير مقدوني، شاگرد ارسطو، و به طريق اولي در سنتّ فلسفي عظـيم غـرب، در ايـران يافـت و    

مجذوب خود كرد كه تصميم گرفت يك همكاري هماهنگ و چند مليتي ميـان ايرانيـان و يونانيـان در درون امپراتـوري     
  1.ساخت، بنا كند پهناوري كه مي

  روش پژوهش 
المللي  منابع معتبر بينها و اطلاعاتي است كه از سوي  اي و استفاده از دادهفرايند اين پژوهش متكّي بر مطالعات كتابخانه

بر اين اساس تلاش شده است كه در قسمت ادبيات نظري پژوهش و در محتواي . المللي است شده و مورد تأييد بين تهيه
المللي رجوع شود كه در دسترس است و از آنها براي تـدوين بخـش اصـلي پـژوهش      اصلي كار، به منابع و آثار معتبر بين

   .استفاده شود

  ي، و سامان در ايران باستانيگرا زمينحكومت، سر
 ـ به فقطي يگشاف درآوردند، ولي اين كشورهايي را به تصرّ هايي را به راه انداختند و سرزمين گرچه هخامنشيان جنگ ت علّ

. هـاي فرهنگـي و مـدني بـود     گيـري   لكه بيش از هر چيزي ناشي از جهتنبود، ب "كشور"ناپذيري فضاي فيزيكي  انعطاف
ه شايان . تعريف شدند) يملّت(هاي گوناگوني در امتداد خطوط تمايز فرهنگي و قومي  ساتراپي اسـت كـه دانشـمندان     توجـ

) Philipani Ronconim, 1978: 67(و فيليپـاني رنكنـي   ) Will Daurant, 1988: 412(نامداري مانند ويل دورانـت  
هـا آن را از   است كه غرب بعـدها از طريـق رومـي   ابداع ايرانيان  در اصل» كشور= حكومت « stateمعتقدند كه مفهوم 
در  2گلـور . آر.هـاي تـي   ايران باستان به نقل از نوشته  تمدن ي يكي از نويسندگان برجسته ،ر نوريني. ايرانيان اقتباس كرد

  : دارد ايران باستان، اظهار مي  تمدنمورد 
دولـت  (ي براي حكمراني مناسـب  هاي كردند، ايدههاي جديدي را به پيشگاه بشريت عرضه  ايده) ايرانيان(پارسيان 

سياسي نژاد بشر و  ي همراه بيشترين آزادي ممكن براي توسعه به ،اعلاي وحدت و انسجام بر جهان با حد 3)خوب
  ).Nouri, 1971: 196(تر  رفاه فرد در درون سازماني وسيع

گوينـد  مـي  )م.ق 430؟-355؟( 5و گزنفـون ) م.ق 484-425( 4دانان يونان باستان ماننـد هـردوت   جغرافي/ خانمور: 
هـاي خودمختـار را    ملّـت ل از پهنـاور متشـكّ   6المنافع اي از يك مشترك يعني مجموعه ،اي از حكومت فدرال ايرانيان گونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1992ماه مـي   19داشت، در يادداشتي جداگانه به تاريخ در دانشگاه آكسفورد شاگرديش را  1970ي  پروفسور ژان گاتمن، كه نگارنده در دهه. 1

 .اش را به من داد  ي ياد شده ي نقل قول از نامه اجازه
2. T.R. Glover 
3. Good government 
4. Herodotus 
5. Xenophon 
6. Commonwealth 
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و  "كشـور "ايـران باسـتان دو مفهـوم      تمـدن گيـري   شكل د و از همان روزهاي آغازكردندولتي بنا  سازمانكمك يك  به
گذار اين فدراسـيون   بنيان) م.ق 559-529(كوروش كبير . هم درآميخته و محور حكمراني ايران ساختند را به "فدراليسم"
ي يها در دوره(ي پرشماري ها اي گسترش دادند و آن را به ساترپي قلمروشان را به نحو قابل ملاحظه ،همراه جانشينانش به

گـذار را بـه    ، يا يك پادشاه خـراج 2، يا خاشتراپاوان1يتقسيم كردند، و يك حكمران محلّ) رسيد ا چهل ساتراپ ميبه سي ت
شـد از مـاوراءالنهر    مـي  ييهـا  فدرالي بود با ابعادي جهاني كه شامل سرزمين سازماناين يك . حكمراني هر يك گماشتند

از مـاوراي اردن و سـوريه گرفتـه تـا      ،شـود  زه مولداوي خوانده مـي يي كه امروها گرفته تا سند و ماوراي قفقاز تا سرزمين
شمول بـود كـه    ي جهانها اين يك نظام سياسي با آرمان. مقدونيه و قبرس و مصر و ليبي همه را در درون خود جاي داد

به مفهـوم   "نظام شاهنشاهي"توانيم آن را  بر همين اساس است كه ما مي. كرد يك شاه شاهان بر تارك آن حكومت مي
بلكه مدافع قـوانين و مـذاهب همگـان در آن فدراسـيون بـود       ،گذار نبود شاه شاهان در آن نظام قانون. ش بناميما باستاني

)Templeton, 1979: 14 .(كند، هخامنشيان سيستم  توصيف مي "دولت خوب"گلور .آر.فراتر، در نظام حكومتي كه تي
هـاي   كوروش در بابل، همگان در قلمرو وي با هم برابر بودند و گروه ي هلاميكه براساس اع سياسي نويني را ابداع كردند

 گذاشـتن منظور حرمـت   به. داشتند  م به زبان خود بهرهقومي يا فرهنگي از استقلال بسيار زيادي در مذهب، اقتصاد، و تكلّ
عا به ديني ويژه نداشت و باور هان ادشاه شا ،المنافع ي مختلف مشتركها ملتّبه استقلال ديني، فرهنگي، زباني و سياسي 

ي هـا  تي فتح شده آزاد بودند كه دين، قـوانين، و سـنّ  ها در سرزمين ها ملتّدر نتيجه، . كرد ي را اعلام نميبه مذهب خاص
ش بزرگ دريافت كه هزاران يهودي در آنجا در اسارت به سر وبراي مثال، پس از فتح بابل كور. خود را حفظ كنند ي ويژه
وي به فتح سرزمين آنها نپرداخـت، ولـي   . شان  و بازگرداندن آنها به عبادتگاه واكنش وي آزادسازي آنها از بند بود. برند مي

د و آنان نيز شـهروندان  شوي پيامبر آنها . را تضمين كرد ت آنها نسبت به ايرانيانسن نيح، شان  احترام وي به آزادي ديني
كوروش فرمان به بازسازي معبد آنان داد و واكنش آنها نيز اين بود كه كار وي را . شدند فدراسيون او) داوطلبانه(اختياري 

اين پروردگار شما است كه از ": گويد ارزيابي كردند، آنجا كه مي) ,Chapter Xliv Isaiah(ياي نبي عق پيشگويي اشتحقّ
ي به اورشليم خواهد گفت كـه بنـاي   باشد، حتّمن  ي د كه خواستهنَاو چوپان من است، و در زمين آن كُ. گويد مي كوروش

  ).Lockhart, 1953: 226( "........ تو ساخته خواهد شد و به معبد كه سنگ زيربناي تو گذاشته خواهد شد
. را بـه جلـوه در آورنـد    "دولـت خـوب  "يا  يك حكومت فدراتيو ي هليمنفي شكل او ي اند جنبه برخي كسان كوشيده
اند،  دنبال كرده ـ  همانند حزب بعث پيشين در عراق ـزگار ما  سياسي حزبي رو ـ  ي از ملاحظاتبهترين دستاويزي كه برخ

در بابـل عربـي حمايـت كـرده     ) يهوديان اسـير (ها  طلب است كه از صهيونيست عنوان پادشاهي جنگ به ،في كوروشمعرّ
كنند و فدراتيو هخامنشي را  مي المنافعي گسترده نكوهش ايجاد يك نظام حكومتي مشترك دليل آنان كوروش را به. ندبود

بديهي است كه اين مطالـب ناشـي از خطاهـاي    . ه استكنند كه تنها با استفاده از زور شمشير بنا شد مي فيحكومتي معرّ
اكـادي بـود؛ عربـان بـراي       نتمـد بابـل يـك   . چرا كه بابل در آن زمان يك كشـور عربـي نبـود    ؛تاريخي هستندفاحش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Local Satrap  
2. Khashthrapavan 
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تاريخ . گذار حيره را ايجاد كردند پادشاهي خراج ،چهره گشودند كه ساسانيان) النهرين بين( رودان ميانبار زماني در  نخستين
دهنـد كـه سـكونت عربـان در جنـوب       مـي  نيز خبر) 1906(سي و مقد) 1977(همچون مسعودي  ،و جغرافيانويسان عرب

در بابـل هـيچ ربطـي بـه     ) اسـير (رود اسلام به اين ناحيه آغاز شد و سرانجام اينكه، يهوديان در بنـد  پس از و ،رودان ميان
از سـوي  . قـرن بيسـتمي اسـت    ي سياسي نژادپرسـتانه  ي كه صهيونيسم يك پديدهاند؛ چرا ونيسم قرن بيستم نداشتهصهي

عنـوان يـك    بـه  ـ"جنگ"در دوران مدرنيته كه ي حتّ. ديگر، جنگ هميشه يكي از ابعاد ذاتي رفتار سياسي بشر بوده است
جنـگ  "اصـطلاح   بـه  ي شوند كه از ايده مي گراياني پيدا اخلاق ـ  شود مي رفتار انساني تقبيح ي اقدام غيراخلاقي در گستره

بـر آن   اي هرژيـم خودكام ـ  ،سكيـد متـون كتـب مقـد    أاكادي بود كه به اقرار و ت  تمدنبابل يك . كنند دفاع مي "عادلانه
  .توان يك جنگ عادلانه توصيف كرد آساني مي بر همين منوال است كه جنگ كوروش با بابل را به .كرد كومت ميح

اي از ابهـام قـرار    لـه ها  زيادي در از سوي ديگر، شناخت ما در مورد ايران باستان و نقش آن در جهان باستان تا حد
با اين حال، براساس همين منـابع اسـت   ). Iliff, 1953(آمده است دارد و اطلاعات ما، با همه ناچيزيش، از منابع خارجي 

آزادي و برابري  ،دانيم فرماني كه كوروش در بابل صادر كرد براي آزادي و برابري همگان در آن فدراتيو پهناور بود مي كه
د نظرانه بود كه كوروش در دليل همين سياست بلن به. براي يهوديان دربند و بابليان به يك سان ،براي پارسيان و تپوريان

پادشـاه هخامنشـي بـود كـه      ي ت همين سياسـت بلندنظرانـه  علّ ات ديني غرب و اسلام بسيار مورد ستايش است و بهادبي
جمله يونانيان در شهرهاي ايوني از ،ها ملتّت بسياري از تبعي)Templeton, 1979(المقدس را جلـب كـرد    ، قبرس و بيت

هم در آن نظام فدراتيو  اي ههاي ويژ به اين ترتيب، غير از زور شمشير، جاذبه. ن هخامنشي پيوستندتا داوطلبانه به فدراسيو
ي معنوي يآن جاذبه از نيرو. باشند) دولت خوب(وجود داشت تا مردمان از دور و نزديك خواهان عضويت در آن حكمراني 

ميـان مردمـان    "دادگري"ريشه در باوري ژرف به  خاست كه ميت فدرالي نظام حكومتي ايران برمدني بود كه از يك سنّ
ي هـا  همين دگرگـوني . ل شدآن مبد "سرزميني هويت"و  "روح ايران"درستي به  داشت و تا فرا آمدن تاريخ مسيحيت به

ص و ديالكتيك تبديل كرد و گسترش علوم و فنـون و ادب و  را به يك حالت ذهني مشخّ "ايران"فرهنگي و مدني ايده 
فرهنگي پارسي  هويتو اين گونه بود كه  يك آيكونوگرافي بارز در آورد صورت بهرا  "ايراني بودن"هنر در عصر ساساني 

  .ل ساختمبد "امپراتوري انديشه"ايران را به 

  دادگري، سنگ زيربناي نظام حكومتي ايراني
مـل در ايـن ايـده    أسياسي ايـران باسـتان بـود، ت    ي فلسفه ي شالوده ،)عدالت(است كه دادگري  توجهيان در اين راستا شا

سزايي در سير تكـاملي مفهـوم    هسهم ب ،تواند چندان دشوار باشد كه سازمان فضايي مديريت سياسي در ايران باستان نمي
كه  گذارد پايه تي خود را حكومتي فدراتيو چند ملي گويند وقتي كوروش نظام هستند كساني كه مي. دموكراسي داشته است

مدد اسـتعداد خـودش اختـراع نكـرد، بلكـه او از       درستكاري و بردباري را به  معروف است، "امپراتوري پارس"در غرب به 
را كـه   "دولـت خـوب  "وي آيين . آل چگونه بايد رفتار كند در اينكه يك پادشاه ايده ،دار پيروي داشت تي كهن و ريشهسنّ

ديـاكو،   .براساس دادگري ميان مردمان، مدارا با ديگران و احترام به باورهاي ديني گونـاگون از مادهـا بـه ارث بـرده بـود     
بـا ايـن همـه،     .)Nayer- Nouri, 1971: 188(گـردهم جمـع كـرد     ملّـت ايرانيان را در قالب يك  ي پادشاه مادها همه
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داد و  ت ايران باستان تشكيل ميدادگري بنيان حكمراني خوب را در سنّ دهند كه ترين شواهد در دسترس نشان مي قديمي
  .پيش از ميلاد فرمان آزادي و برابري را صادر كرد 539به همين دليل، كوروش به هنگام فتح بابل در سال 

) م.ق 521 -486) (لداريوش او(هاي برجاي مانده از نقش رستم در باختر ايران، داريوش كبير  نبشته براساس سنگ
 ـ  را دسـتيار وي   1يسي ساترابي را ايجاد كرد كه هر يك تحت فرمانروايي يك پادشاه خودمختار بود و يك فرمانـدار محلّ

 كـرد، وي فرمانداران ارتـش و دبيـران امـور سياسـي را منصـوب      . حكومت مركزي شاه شاهان بود ي قرار داد كه نماينده
 كهندگان ماليات و بازرسان كه منصوب حكومت مركزي بودند را تعيين كرد كن جمع ،ي هر ساتراپي را تعيين كردها ماليات

هـاي   هوي سـكّ . ها و فرماندهان ارتش را تحت نظر داشـتند  فرمانداران، ساتراپ. شدند چشم و گوش شاه بزرگ ناميده مي
. كـرد  اور را تسهيل مـي تجاري در آن فدراسيون پهن ي را رواج داد كه مبادله 3سيگلوس ي هاي نقره هو سكّ 2طلاي دريك

)Nayer- Nouri, 1971: 221(را كه در جغرافياي تاريخ غرب بـه   اي ه؛ او جاد" معـروف اسـت، در    "ه شاهنشـاهي جـاد
از همـان  . شـد  در درياي ارژه ختم مي 4كيلومتر احداث كرد كه از شوش در شمال غرب خليج فارس آغاز و به سارد 2700
جمشيد و ساير مراكز سياسي و تجاري كشيده شد هاي فرعي نيز به تخت  ه راهجاد)Von Hagen, 1974 .( براي تقويت

اي برنـزي ترسـيم    روي صـفحه  مجاور آن را  تمدنتشكيلات كشورداري، داريوش دستور داد نقشه اين راه و كشورهاي م
وي يـك سـرويس   . باشـد  در تاريخ بشـر بـوده  ) در جزئيات(ل جغرافيايي مفص ي نخستين نقشه ،كنند كه شايد اين نقشه

هايي در فواصل كوتاه ايجاد كرد و دستور داد كانالي در مصر حفر شود تا درياي سـرخ   كارگيري افراد و اسب پستي را با به
  ).Arbery, 1953( پيوند دهدرا به رود نيل 

دموكراسـي  اي از  هـا سـرگرم برقـراري نـوع ويـژه      كه آتني در موضوع سياست مربوط به مديريت كشوري، در حالي
هـاي فرهنگـي و    محور بودند، هخامنشيان يك نظام حكومتي فدرال مانند را براساس اعطاي استقلال به گـروه  شهروندي

رانـدن    هاي مستقل از هم ايجاد كردند؛ يـك نظـام فـدراتيو كـه در آن، مردمـان از اقـوام گونـاگون از حـق حكـم          تملي
نظـر   بـه  معقـول  دركـل بر اين اساس، . شان برخوردار بودند فرهنگي ويتهخودمختارانه بر امورشان و احترام به مذهب و 

امـور   ي امـا اداره . ت باستاني كشورداري ايرانـي بودنـد  اصلي حكمراني در آن سنّ ي رسد كه برابري و دادگري، جوهره مي
در شخص انوشيروان عادل به اوج خود رسيد و چه بسا منطقي است كه فرض كنيم  ،براساس دادگري در دوران ساسانيان

مفـاهيم مـدرن دموكراسـي در غـرب      ي سـزايي در توسـعه   هسهم ب ،سياسي ايران باستان ي فلسفه ي هليهاي او تاين سنّ
 ـ  تبشايد اق "امپراتوري"ند كه مفهوم كن نظران پيشنهاد مي برخي صاحب. اند داشته وده اسـت از نظـام عصـر    اسـي رومـي ب

اينكه تفاوت  توجهبا اين حال شايان ). Tavakoli, 1993: 828- 830(شد  مي باستان ايران كه نظام شاهنشاهي شناخته
بـه   ،هاي قومي گوناگون در نظـام فـدراتيو ايـران    ها و نيز گروه ملتّوجو كرد كه  ميان اين دو را بايد در اين حقيقت جست

افـراد از اقـوام و ملـل گونـاگون      ،دادنـد  گسـترش ها  توري كه رومياكردند، ولي در نظام امپر مينحو خودمختاري زندگي 
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1. Satrap 
2. darics 
3. siglus 
4. Sardis 
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انگـاره، فـرض دانسـتن ايـن      براساس همين پـيش . اند گرفته مي گونه خودمختاري يا خودگرداني قرار كنارهم و بدون هيچ
پارتيـان در  ) مجلس ريش سفيدان (مهستان مجلس سنا را براساس مجلس  ي هاي خود در زمينه ها ايده ت كه روميواقعي

  .عكس، دشوار نخواهد بودرايران باستان تكامل بخشيدند يا ب

در دوران ساساني ) كشور= حكومت ( 1ر استيتتطو  
ها در ايران شدند، دو نـوع خودمختـاري را در ايـن فدراسـيون ايجـاد       كه جانشين مقدوني) م.ق 247م، .ب 224(ها  پارت
 ،وديعي(مورد آن از خودمختاري بيشتري برخوردار بودند  18هاي داخلي و كشورهاي مستقل پيراموني كه  ساتراپي: كردند
هـا و   ي شـانزدهم مـيلادي در ايـران بـه شـكل ايالـت       اين نظام پراكندگي قدرت با ظهور صفويان در سده). 186: 1353

  .ها احيا شد بيگلربيگي
مفهوم حكومت سرزميني بودن با پيدايش مفاهيمي چـون مـرز و سـامان     دم، آغاز عصر مسيحيت به در حوالي سپيده

ي تمركز بيشـتر قـدرت در برابـر تهديـدهاي جديـد       اين وضعيت بيش از هر چيز نتيجه. پيچيدگي بيشتري به خود گرفت
مچـون  ي مفـاهيمي ه  توسـعه . برآمده از دشمنان قدرتمنـد، از قبيـل امپراتـوري روم در غـرب و تورانيـان در شـرق بـود       

هـاي بـارز    هـاي مـرزي و امثـال آن، از جملـه ويژگـي      هاي حائل، سـتون  هاي مرزبان دروني و بيروني، حكومت حكومت
هايي در ادبيات باستاني ايـران در مـورد    حتيّ نشانه. بود) م.ب 224 -651(سازماندهي سياسي قضا در فدراسيون ساساني 

  . كزي وجود دارداي ميان ايران و توران در آسياي مر مرز رودخانه
كنـد كـه    كه با جغرافياي سياسي ايران باستان سروكار دارند، آشـكار مـي   2نگاهي به آثار ادبي فارسي مانند شاهنامه

آنـان نظـام   . هـاي مرزهـاي تعريـف شـده گسـترش دهنـد       خوبي توانستند مفهوم سرزمين را درون محـدوده  ساسانيان به
در ابتدا بنيانگذار اين سلسله، سازمان سياسي حكومـت در  . شور ايجاد كردنداي را براي سازماندهي سرزميني ك شده حساب

اي چـون   وي با انتصـاب وزيـران برجسـته   . عصر هخامنشي را احيا كرد؛ ولي آن را به بيست كشور خودمختار تقسيم كرد
تأسيس چهار ارتش جداگانه  هاي دولتي امروز ايجاد كرد و سپس با اي را به سبك كابينه ، كابينه)حكيم(بزرگمهرِ فيلسوف 

وي با تقسيم سـاختار سياسـي بـه هفـت     . را احيا كرد» ي گيتي چهارگوشه«براي چهار بخش قلمرو خود، مفهوم باستاني 
ي چهار ارتش، شوراي مشورتي بزرگان كشـور را نيـز ايجـاد     ي وزيران، موبدان، قضاّت عالي، و چهار ژنرال، فرمانده طبقه
مـورد تمجيـد     اي گسترده شيوه اش به كه دادگستري) م.ب 531 -579(انوشيروان عادل ). 5-464: 1977مسعودي، (كرد 

يـا   4يـا پـازگوس   3ي اسلام است، بيست كشور اين فدراسـيون را در چهـار كوسـت    هاي اوليه دانان سده جغرافي/ مورخان
ي گيتي كه از دوران هخامنشـيان برجـا    هتري به مفهوم چهار گوش پهناور قرار داد و از اين طريق معناي عملي "پادوس"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. State 

اين كتـاب تـاريخ پـيش از اسـلام     . ي تاريخ باستان ايران، هميشه مورد تمجيد بوده است عنوان تنها اثر حماسي درباره ي فردوسي به شاهنامه. 2
ه ويـژه   ايران و روابط آن با ديگر موجوديت هاي سياسي آن روزگاران را بررسي مي اي  كند و تنها اثر نوشته شده از دنياي كهن است كه توجـ

 .كند اي كه روابط سياسي را در پيوند با سازمان سياسي فضا در جهان باستان توصيف مي دارد به شيوه
3. Kust 
4. Pazgous 



  129 در ايرانStateتطور مفهوم كشور پيدايش هويت ايراني و

 

هـا فرمـانروايي    شد، بر هر يك از ايـن پـازگوس   السلطنه كه پازگوسبان يا پادوسبان ناميده مي يك نايب. مانده بود بخشيد
اش، ايـن   سـرا در شـاهنامه    فردوسي حماسه. كرد و يك اسپهبد يا ژنرال فرماندهي ارتش هر پازگوس را برعهده داشت مي

  :كند ي زير بيان مي گونه ها را به ها يا پازگوس كوست
  گرفت؛ خراسان كه قم و اصفهان را نيز دربرمي -1
  شد؛ آذربايجان كه ارمنستان و اردبيل را نيز شامل مي -2
  ؛)به احتمال زياد خوزستان(هاي خزر  پارس و اهواز و سرزمين -3
  ).Ferdosi, 1985:IV,415( )سوريه و آناتولي(هاي رومي  عراق و سرزمين -4

بايد خاطرنشان ساخت كـه  . ي مفهوم سرزمين در عصر ساساني به موازات سير تكاملي مفهوم مرز پيش رفت توسعه
هاي واژگان سرزميني بودن و مرز در زبان فارسي كه فردوسي بـه   نظر مترادف به. ي مرز در ايران باستان وجود داشت واژه
ي خـاص فردوسـي در    امـا در شـيوه  . ي مرز و بوم در فارسي ميانه اسـت  م معناي واژهدهد، ه ي ساسانيان نسبت مي دوره
در زبـان فارسـي در   » مـرز «ي  واژه. ي وطن بومي است كار بردن اين واژگان، اين واژگان معناي مرز را كه دربرگيرنده به

كه در فارسي » سامان«ه داشت، يعنيي ديگر فارسي ميانه كه به مرز اشار همين معناي خودش وجود دارد، حال آنكه واژه
هاي كشاورزي بوده اسـت و هـر دو، سـه     ها يا زمين معناي خطّ پاياني مالكيت خانه طور عمده به كنوني نيز كاربرد دارد، به

  .اند در عصر ساساني كاربرد عملي داشته "سامان"ي  مفهوم مرز و سرحد و سامان در قالب واژه
گذار، شـهرداران يـا    هاي خراج ها براي كشور بر انتصاب حاكمان يا پادوسبان ، علاوهساساني) كشورمداران(شهرياران 

آنها مناطق سرحدي را در غرب فدراسيون خود و خطوط . كردند هايي را هم براي مديريت شهرها منصوب مي " شهريك"
  .وجود آوردند مرزي را در شرق آن به

كشـورهاي مـرزداري   : وجود آوردند ود دو نوع كشور مرزداري را بهرسد كه ساسانيان در غرب فدراسيون خ نظر مي به
رودان بـود   ترين آنها حكومت حيره يا مناظره در ميان داخلي در درون چهار كوست؛ و كشورهاي مرزداري خارجي كه مهم

. كـرد  يغرب، خليج فارس بود، جايي كه مرزهاي ايـران بـا مرزهـاي روم تلاقـي م ـ     ي شمال در گوشه). مسعودي، همان(
ي چنـداني نداشـت، حكومـت     ي رود دجله كه با تيسفون، پايتخت آنان فاصله ي پنجم ميلادي در كرانه ساسانيان در سده

هـاي آن را تـأمين    كردنـد و هزينـه   اين حكومت مرزداري كه ايرانيـان از آن حمايـت مـي   . گذار حيره را ايجاد كردند خراج
مسعودي، (كرد  ها را خنثي مي درآمد و از اين طريق فشارهاي ناشي از روميصورت يك كشور حائل  كردند، درعمل به مي

وجـود   اي كه اكنـون سـوريه نـام دارد، بـه     در كرداري مشابه، روميان نيز كشور مرزداري قصان را در منطقه). 467: 1977
هـاي   رودان و سـرزمين  ميان فراتر، شايان توجه است كه ايران به خاطر تلاش براي جلوگيري از حاكميت عرب بر. آوردند

نقش يك ديوار فرهنگي را در سراسر دوران اسلامي ايفا كرد، آنچنان كه بقـاي فرهنگـي ايـران در      خاوري جهان اسلام،
موقعيـت دقيـق ايـن خـطّ     . اسلامي نهـاد   هاي بعد تضمين شد و ايران مجازي بزرگترين تأثير را بر فرهنگ و تمدن دوره

تعريـف  ) النهرين بين(رودان  هاي غربي فلات ايران، در ميان وبيش در اطراف كناره توان كم را مي فرضي يا ديوار فرهنگي
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كرد، در جايي كه ديوار فرهنگي ياد شده همين نقش را در دوران پيش از اسلام ميان فدراتيو ايران و امپراتوريي روم ايفـا  
ي دانـوب در   را ـ كـه در جـايي پيرامـون رودخانـه      2د ميترانـي از ديوي 1»ي مياني منطقه«ي  توان نظريه در اينجا مي. كرد

هاي  ي حائل ميان ايران و قدرت عنوان منطقه رودان و به عنوان الگوي جايگاه جغرافيايي ميان اروپاي شرقي قرار دارد ـ به 
لات ايـران در  هـا بـر ف ـ   انگيز از چيرگي كامل ديگـر فرهنـگ   اين جغرافياي حيرت. كار گرفت مستقر در غرب قلمروش به
  .سراسر تاريخ جلوگيري كرد

هـاي زيـادي بـا ايرانيـان       مانند روميان جنـگ  تورانيان نيز به. ساسانيان در جناح خاوري خود با تورانيان مواجه بودند
ي حائـل بـراي مقابلـه بـا روميـان در غـرب،        ي ايجـاد منطقـه   ي خود در زمينه اما ايرانيان برخلاف ترتيبات ويژه. داشتند
اسـتفاده   "خط مـرزي "هاي خود از  كم در يك نمونه، براي تبيين مناطق سرحدي خود با تورانيان در خاور سرزمين دست
. اين وضعيت ناشي از ميزان متفاوت فشارهاي قدرت رقيب در شرق و غرب عليه فدراسيون ساسانيان بـوده اسـت  . كردند
ي كه به مرور زمان در وضعيتي مشـابه بـا بـازي بـزرگ بريتانيـا و      ا گونه ها ماهيتي ژئوپولتيك داشت، به ها با رومي رقابت

ها در شـرق ماهيـت اسـتراتژيك شـديدي      ها با توراني ي نوزدهم قرار گرفت، ولي رقابت روسيه در آسياي مركزي در سده
ايـن دو را از  اي كه  ي خود تعيين خطوط مرزي نوبه هاي پرشماري انجاميد و همين وضعيت نيز به داشت كه به بروز جنگ

  .كرد يكديگر جدا كند، ضروري مي
ي  حكومت و سرزمين دوران هخامنشي را احيا كردند، بلكه واژه) دهي(تنها سازمان  شايان ذكر است كه ساسانيان نه

بار بوده است كه يـك كشـور يـا يـك ملّـت       طبع براي نخستين در آن دوران، به. را نيز رواج دادند) كشور ايران(ايرانشهر 
هـاي پادشـاهي حـاكم بـر آن بـود       يتي را پذيرفته بود و اين هويت در نامي تجليّ يافته بود كه مستقل از نـام سلسـله  هو

ي  ي ويـژه  ي بهـرام بـا فرسـتاده    فردوسي پس از بيان جزئيات مناظره. )8-147 ،ايران و ايراني بودن ؛1999مجتهدزاده، (
) بعد از ميلاد 420-438(دارد كه بهرام  يپلماسي ايران و روم، اظهار ميهاي متفاوت كشورداري و د ها در مورد شيوه رومي

هاي مرزي ميان دو كشور تعبيه شـود تـا عبـور از آن     هايش با تركان شرقي پيروز شد، دستور داد تا ستون وقتي در جنگ
. كشور را تشكيل دهـد  اي ميان دو وي همچنين حكم كرد كه رودخانه جيحون مرز رودخانه. مرزها به كنترل دولت درآيد

  :گويد فردوسي در روايت خود در مورد اين رويداد، مي
 بـــرآورد ميلـــي ز ســـنگ و ز گـــچ
ــاه   ــان ش ــه فرم ــز ب ــذر ج ــودي گ  نب

  

 كه كس را از ايـران و تـرك و خلـج    
 همان نيـز جيحـون ميـانجي بـه راه    

  
  )درست باشدتواند  ي شاهنامه به جاي گچ، گنج آمده است كه نمي در برخي از متون چاپ شده(

اي به موضوع تعيين مرزهاي ايران براساس برد تيري اشاره دارد  ي اسطوره گونه ي خود به فردوسي در اوايل شاهنامه
هايي نشست كه مرز ايران و  هاي البرز انداخت، تيري كه به سرزمين ي دماوند در رشته كوه كه آرش كمانگير از بالاي قلّه

پـردازي و   ولي در بخش تاريخي شاهنامه، فردوسي بـه دور از افسـانه  . شد ايران، شمرده مي اي توران در آغاز تاريخ افسانه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The theory of Middle Zone 
2. David Mitrani 
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بدين سان، اين فردوسي بود كه هزار سال پيش از ايـن بـه مـا گفـت كـه      . كند بدون ابهام به فرايند تعيين مرز اشاره مي
نيان و تركان شرقي احـداث شـد و مردمـانِ    ميان ايرا "سامان"عنوان مرز يا  هايي به ششصد سال پس از روزگار او، ستون

بر اساس همان گفته، بهرام ساساني دستور داد تا رود جيحون . ملل ديگر از عبور از آنها بدون اجازه شخص شاه منع شدند
ي  عنـوان نمونـه   تواند به اين رويداد مي. ميان دو كشور تعيين شود) اي مرز رودخانه(عنوان بخشي از مرز دو سرزمين  نيز به

در ايران باستان قلمداد شود كه شباهت زيادي با فهم مـدرن از مفهـوم سـامان     "خطّ مرزي"صورت  بارز ايجاد سامان به
، بر "گذرنامه"ي  توان شكل اوليه همچنين، شايان توجه است كه گرفتن اجازه از شاه براي عبور از مرز را مي. داشته است

  .اساس مفاهيم جاري در نظر گرفت

  غرب  تمدنبر  تأثير
ي  ولي حقيقت بارزتر اينكه شيوه. را بسط دادند "دموكراسي"ترديدي وجود ندارد كه در آغاز، اين آتنيان بودند كه مفهوم 

. شـهري بـود   ي تـك  كار آنان در عملي ساختن دموكراسي، محدود به تعيين حقوق فرد از قشرهاي گوناگون يـك جامعـه  
هنگامي در غرب رواج يافت كه اسكندر كبيـر مقـدوني ايـران را     "گستر ملتّ"يا  ي چند شهري دموكراسي در يك جامعه

ي  ي ويـژه  وي شـيوه . ي ايران در آن دوران فـتح شـود   پيشرفته  فتح كرد و به خود اجازه داد كه از سوي فرهنگ و تمدن
ن بهتـرين الگـوي كشـورداري بـه     عنوا منظور مديريت سياسي سرزمين، به دادن فضاي جغرافيايي به ايرانيان را در سازمان

ه  . دنياي باختر معرّفي كرد اش  را بـاز سـاخته و در شـكل فدراليتـه     "حكومـت "ي  او دريافت كه هخامنشيان مفهـوم اوليـ
هـاي كـاملاً مشـخّص مـرزي در      در سامان "حكومت"دادن به سازمان عمودي  ي شكل با اين حال، ايده. گسترش دادند

ساساني به انتظار بماند، هنگامي كه اين مفـاهيم    بايستي تا پيدايش تمدن مي) سرزمين(كشور ي افقي  هاي چهره پيرامون
  .باختر را آغاز كردند  رشد كرده و تأثير بر تمدن

گيري ايـن مفـاهيم در اروپـاي قـرون وسـطي،       بر شكل» مرز«و » حكومت«هنگام ارزيابي تأثير ايران بر مفاهيم  به
ي حكومت،  گانه از تركيب مفاهيم سه) پارس(بودن ايران  "كشور"به ) تورات و انجيل(ب مقدس هاي كت توان از اشاره مي

و از آيين ايراني حكومت كه بر احترام ) Isaiah- Chapter XLIV, Esther, i, I, Ezra, i I(سامان، و سرزمين ياد كرد 
كـه  ) حكومـت (هد، سـازمان سياسـي عمـودي    براساس اين شـوا . به حقوق ملل گوناگون در حكومتي فدراليته مبتني بود
هاي يونـاني   شهري ي آنان در برابر دشمنان در تك نظامي پيشتازانه  شاهان هخامنشي ايجاد كرده بودند، با وجود عمليات

منظـور صـرف    يا در برابر تورانيان، زيربنايي فرهنگي داشت، براي ايجاد برابري ميان مردمان و دادگري در جوامع، و نه به
ي  گونـه  بـه  "دولت خوب"شمول هخامنشيان و ايجاد  هاي فرهنگي در آيين كشورسازي جهان اين زمينه. زمين گشاييسر

ي خود در كشورسازي كه مبتني بر فدراتيو كردن حكومت بـر اسـاس    ايرانيان با گستردن الگوي ويژه. بارزي تجليّ يافت
) يـا فدراسـيوني از ملـل خودمختـار    (مسـتقل   هاي نيمه ملتّالمنافع متشكّل از  دادگري براي همه و يك حاكميت مشترك

پيـدايش ايـن سـاختار    . بنا كردند» حكومت دموكراتيك«يا » دموكراسي حكومتي«ي  بنياني سودمند را براي پروردن ايده
 ـ. در ايران همزمان بود با پيدايش الگوي يوناني دموكراسي شهروندمحور "كشوري"سياسي  ه در همين رابطه شايان توج

و در آن برابري و ) شود ي بريتانيا نگهداري مي كه متن آن اكنون در موزه(است كه كورش منشوري را در بابل صادر كرد 
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اين مفـاهيم فرهنگـي و انسـاني    . هاي ديني ـ فرهنگي قلمرو خود اعلام كرد  دادگري براي افراد و آزادي براي موجوديت
در راستاي همان آيـين كشـورداري بـود كـه داريـوش      . باستان شكل دادندبودند كه به ساختار سياسي حكومت در ايران 

در ايـن راسـتا   . كنـد  هايي كه در آثار باستاني برجاي مانـده اسـت، پيوسـته از دادگـري يـاد مـي       نوشته بزرگ نيز در سنگ
الگـوي ايرانـي   شـهري بـود،    كه الگوي حكومتي يوناني متكّي بر حقوق فرد در نظـام تـك   خواهم اشاره كنم، در حالي مي

  .در نظامي فدراتيو شكل گرفت) ملل مختلف(هاي انساني  ي برابري همگان و خودمختاري فرهنگي گروه برپايه
و » مرز«، »حكومت«ي تأثيرگذاري آيين كشورداري ايران باستان بر روند تكاملي مفاهيم  منابعي كه ميزان و گستره

همين دليل اسـت كـه بايـد آثـار دانشـمنداني چـون ويـل         به. دك استكنند، بسيار ان در غرب را تبيين مي» دموكراسي«
اي چـون   آيـد كـه فيلسـوف بلنـد آوازه     گمـان مـي   حتيّ به. را صاحب ارزش ويژه دانست) 1988ترجمه فارسي، ( 1دورانت

، و برخـي فلاسـفه جـدي    )Nietzsche 1982(كه فهم آثارش هميشه با سوء برداشت همراه بوده اسـت   2فردريك نيچه
ي نفوذ فلسـفه زنـدگي ايـران     را در سايه  يابند، ديدگاه خود در مورد انسان غربي متمدن هايش را دشوار مي انگاشتن بحث

در دوران : گويـد  مـي ) Ghirshman, 1962(گيرشـمن  . براي مثـال، ايـران شـناس معتبـر آر    . باستان مطرح ساخته است
به يـك نهـاد اصـلي در حاكميـت حكومـت در دوران      » ودن پادشاهيي الهي ب وديعه«ي ايرانيان در مورد  اسكندر، آموزه

هـاي اروپـايي نيـز آن را پذيرفتنـد و      گرايي فلسفه سياست مبدل شد و در راستاي همان آيين بود كه بعدها حكومت يونان
  ). Nayer- Nouri, 1971: 152(كار بستند  به

مداري ايران باسـتان از   كندكه آيين حكومت في ميخلافت عربي را يك فرهنگ واسطه معرّ 3لوي. از سوي ديگر، آر
هاي تأثيرپذيري حكومـت عربـي در عصـر     ها از پيشينه وي با اشاره به برخي نمونه. طريق آن بر جهان مدرن تأثير گذارد

  : كند ي اسلامي، استدلال مي گيري اوليه اسلامي از اين آيين ايراني
كند كه چگونه خليفـه عمـر،    ي چهاردهم ـ روايت مي  ربوط به سدهفخري ـ كتاب راهنمايي در سياست و تاريخ م 

هنگامي كه براي چگونه توزيع كردن غنايم جنگي كه به مركز سرازير شده بود، نظر يك ايراني را خواسـتار شـد   
پيشـنهاد او ايـن بـود كـه يـك      . كه پيش از آن، در دستگاه دولتي حكومت ايران در زمان ساسانيان كار كرده بود

ي اصـلي بـود كـه از آن تشـكيلات      ان يا دفتر تأسيس شود، براي ثبت و كنترل درآمدها، و اين ديوان هسـته ديو
  ).Levy, 1953: 61(كرد  عظيم حكومتي درست شد كه براي صدها سال به خلافت خدمت 

خي صدر اسلام هاي تاري در مورد نفوذ آيين حكومت و ميراث كشورداري ايرانيان بر خلافت عربي، در يكي از روايت
» ام آموخته) خسرو انوشيروان دادگر(همانا من دادگري را از كسري «: به نقل از خليفه عمر چنين آمده است كه وي گفت

در ايـران، براسـاس   ) ملكوتي(هاي خود در مورد نسبت پادشاهي مقدس  فيليپاني ـ رنكني در نوشته ). 18: 1906مقدسي، (
  : گويد منابع موثقّ رومي مي
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ي  ي ديني و چه در عرصه آميز برخي از نهادهاي مرتبط با پادشاهي، چه در عرصه ما بخواهيم اثرگذاري موفّقيت اگر
) چندشهري(حتم بايد به امپراتوري روم بازگرديم كه نخستين نظام حكومتي كشوري  را بررسي كنيم، به) غير ديني(عادي 

كشوري در غرب تأثيرات زيادي را در نهادهاي اداري و سياسـي خـود در   عنوان نخستين حكومت  در باختر زمين بود و به
  .رابطه با جايگاه امپراتور، از خارج دريافت كرده بود

غرب را مورد بحث قرار   ي حكومت و آيين پادشاهي ايراني بر تمدن هايي از تأثير فلسفه وي پس از اين سخن نمونه
  : گويد داده و مي

هـاي ايـدئولوژيك و نهادهـاي فرهنگـي آن پابرجـا       منتقل كرده و همچنان در برداشت ميراثي كه ايران به غرب
يابي الگوهاي آن گاهي اوقات دشوار است، بدان علتّ اسـت كـه    اگر شناسايي و ريشه. است، ابعادي چندگانه دارد

و از آنچـه مـا   عناصـر پيشـر  ... آمده است  دست هاي واسطه و الگوهاي غربي شده به اين ميراث از طريق فرهنگ
اين عناصـر از طريـق سـاختار اواخـر     . توانيم ساختار عمودي حكومت بناميم، بخشي از اين ميراث كهن است مي

آلـود آنهـا بـه     گري كه با انتقال ابهام هاي ميانه؛ از طريق نهادهاي شواليه امپراتوري روم و نوزايي آن پس از سده
دها رنگ و شكلي مسيحي به خود گرفت، به جهان مدرنيسم راه جوامع اروپايي در كسوتي سلتيك ـ ژرمانيك، بع 

  .يافتند

  ايران پس از اسلام هويت
عنـوان يـك كشـور از     ايـران بـه    با ورود اسلام،. اما آنچه در ايران پس از اسلام به سر اين مفاهيم آمد شايان توجه است

كمابيش از تمامي عناصـر  ) م750 -1258باسي؛ خلافت ع(ي سياسي آن زمان محو شد، هرچند خلافت عربي بغداد  نقشه
كم در  برداري كرد، ولي آن هويت سرزميني كه دست در دوران ساساني الگو) ها سرزمين(ي سازماندهي سياسي فضا  شيوه

ر با اين حال، ايران در ماهيت جديد خـود، يعنـي د  . درازاي هزار سال پيش از آن، روند تكاملي را پيموده بود، از ميان رفت
دهـي سياسـي را بـراي     ها و شكل ي هويتي ـ تمدني، نقش يك كشور مجازي را در تأثيرگذاري بر تمدن  لباس يك پديده

آفريني جديد  اين نقش. دهي به جغرافياي سياسي جهان اسلام ايفا كرد  اي را در شكل كننده ها ادامه داد و نقش تعيين قرن
توانست بر اين باشـد كـه روح ايـران بـه      بنا نمي«): Rice, 1953, 41(تالبوت رايس ي پرفسور  گفته بدان علتّ بود كه به
در ... اي شكوفا شـدند  ي تازه گونه ي ايراني، فرهنگ ايراني، همگي بقا يافتند و به هنر ايراني، انديشه... يك روزه نابود شود

هاي ايراني به حركت در آيد و تأثيرش از اوايل  ي جديد و پرتوان بود كه آن انگيزه حقيقت، تحت تأثير يك نيروي محرّكه
  . »اي احساس شود ي چغرافيايي گسترده در پهنه) ميلادي(ي هشتم  سده

هاي ايراني يا تركي بر  هاي قومي با پيشينه عنوان يك كشور از ميان رفت و به جاي آن، شماري از حكومت ايران به
توانستند يادآور ميـراث    نها به اتكّا بر هويتي فرهنگي بود كه هر يك ميولي حكمراني همه آ. فلات ايران حكمراني يافتند

ي تيمـور لنـگ    نواده 1هنگامي كه بابر. فرهنگي ـ مدني ـ سياسي ايران عصر هخامنشي و ساساني در دوران باستان باشد  
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سمي حكومت اعـلام كنـد و بـه    اي نيافت جز اينكه فارسي را زبان ر امپراتوري پهناور مغولي را در هند تأسيس كرد، چاره
در زمان مغول بزرگ، اكبر شاه هندوستان به مركز اصلي زبان و ادبيات فارسي . فرهنگ و هنر ايراني را در هند اعتلا دهد

ها در آسياي غربـي و   اي از سرزمين ي گسترده به همين شكل، امپراتوري عثماني كه در پهنه. و هنرهاي ايراني مبدل شد
عنوان زبان رسمي امپراتوري انتخاب كرد و در سراسر دوران اقتدار، با وجود  تشكيل شده، فارسي را مدتي بهاروپاي شرقي 

بـه ايـن ترتيـب، در دوران    . ايراني برخورداري داشت  ي انديشه، هنر و تمدن هاي نظامي با ايران، از تأثير گسترده درگيري
لمي و ادبي و هنري بخش بزرگي از آسيا و اروپا تبـديل شـده و بـه    زندگي مجازي ايران است كه زبان فارسي به زبان ع

بـود تـا آنكـه     "المللـي  زبان بـين "توان به اين نتيجه رسيد كه فارسي در دوران قرون وسطاي ميلادي، نخستين  حق مي
نگـي،  ايـن تحـولات شـگرف فره   . امپراتوري هند بريتانيا زبان انگليسـي را در هندوسـتان جانشـين زبـان فارسـي كـرد      

ناپذير است كه ايران، در دوران زندگي خارج از بدن، يا بودن مجازي، اثرگذاري تمـدني   ي اجتناب ي اين ايده كننده تقويت
ي فرهنگي ـ سياسي در اذهان ملل جهان شرق تبديل شد، و اين گونه است كه   ژرفي بر باختر آسيا داشته و به يك پديده

  . نام گيرد "پراتوري انديشهام"تواند به حق  ايران آن دوران مي
را ) اسـلام سـنيّ خلافـت عربـي    (روي آوردن ايرانيان به پذيرش اسلام شيعي و دوري جستن آنان، اسلام حكومتي 

مفهوم دادگري كـه  . گراي ايران دانست زايي، يا بازپيدايي هويت مليّ فرهنگ اي اساسي از تمايل آنان به دوباره بايد نشانه
در . به يكي از پنج اصـل اساسـي اسـلام شـيعي مبـدل شـد       "عدل"باستان داشت، بار ديگر رواج يافت و ريشه در ايران 

زايـي هويـت    هاي بعد، گسترش تشيع در ايران با ديگر اركان هويت ايراني تلفيق شده و درنهايت راه را براي دوبـاره  سده
  ).Mojtahed-Zadeh, 2007: 26(سرزميني و حكومت ايراني در ايران هموار ساخت 

  خيزد ميبار ديگر سمندر از خاكستر خود بر
در انستيتيو مطالعـات   1975كه در ژانويه IPSAكنندگان در بحث ميزگرد  در اشاره به حضور اين نويسنده در ميان شركت

يادآوري  به حاضران "سرزمين"دانشگاه پاريس برگزار شده بود، پرفسور ژان گاتمن در مورد روند تكامل مفهوم  1سياسي
كـه  ( "سـمندر "گاتمن در تشريح اين گفتـه بـه اسـطوره    . است او2ي آيكونوگرافي ي بارزي از فرضيه كرد كه ايران نمونه

عنـوان نمـاد    بـه ) ـ مورد اسـتفاده اسـت،    3ي يوناني كاكنوس ي ققنوس ـ عربي شده واژه  گونه متأسفانه در ايران كنوني به
  . ي خود بارها از ميان رفته و از خاكستر خود دوباره زنده شد ار سالهايران استناد كرد كه در طول تاريخ هز

ي كشور ايران در شكل يك پادشاهي فدراتيو پهناور در دوران پس از اسلام كه با  دوباره) جغرافيايي(خيزش فضاييِ 
ايل قرن شانزدهم مـيلادي  بايستي تا او ي نيرومندي از هويت فرهنگي و سرزميني باستاني ايران برخوردار باشد، مي گونه

هـاي حكـومتي    ي فرهنگـي و هـويتي و زمينـه    نام اسماعيل صـفوي، پايـه   ساله به 13ي  به تأخير افتد، هنگامي كه نابغه
وي . سـازي كـرد   بازپيدايي ايران جغرافيايي را در غرب آسيا فراهم كرد، پس از فتح تبريز، پادشاهي فدراتيو ايران را دوباره
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ر نيرويي ده هزار نفره از صوفيان شيعي مذهب فرماندهي يافت و آن نيروي سرشار از ايمان ديني و باور در آن سنين كم ب
ميلادي، در سن شانزده سالگي تبريز را مسخّر كـرده و از سـكّوي    1501ايراني را به ارتش قزلباش مبدل كرد و در سال 

شاهنشـاهي  (تا نظام فـدراتيو ايرانـي    "...ام مان به زمين آمدهمن امروز از آس"حكومت ايران بالا رفت و فرياد بر آورد كه 
  ). Filippani-Ronconi, 1978(سازي كند  را دوباره) ايران

ي سازماندهي فضـاي جغرافيـايي احيـا كـرد، تنهـا يـك اقتبـاس         در زمينه) 1502-1722(اما آنچه فدراتيو صفوي 
فـدراتيو ساسـاني، و نـه يـك الگـوبرداري از اصـل باسـتاني آن نظـام         آلود بود از برداشتي كه خلافت عباسي نظـام   ابهام

)Mojtahe-Zadeh, 1995 .(دهد كه ايـران نوسـازي شـده از     اين ابهام در ساختار نظام حكومتي فدراتيو جديد نشان مي
ي ده ـ هـاي مشـخّص و سـامان    ي سـرزمين  ي باستاني خود، در سازماندهي فضا و كشورسازي در محـدوده  آيين پيشرفته

اين وضعيت در عمل، در مقام يك نارسايي مؤثّر، هنگامي خودنمايي داشت كه در عصـر مدرنيتـه،   . سياسي جدا افتاده بود
اسـير   "پايـه  حكومـت ملّـت  "و  "مليت"هاي مدرن اروپايي چون  ويژه در برابر تهاجم فكري و عملي مفاهيم و برداشت به

گونه بود كه سازوكار فروپاشـي سـرزميني ايـران     ر مفاهيم جديد شد و اينناپذيري پيوندهاي كهن سرزميني در براب توجيه
ي كنوني ايـران،   پايه كشور، از جمله حكومت ملتّ 14كم  ، دست1920ي  تا دهه. صورت غير قابل كنترل درآمد فدراليته به

  .از دل فدراتيو صفويان سربرآوردند

  گيري نتيجه
  ايران در دنياي مدرن هويت

ها در خاور جهان بـود كـه انقـلاب بزرگـي را در راسـتاي اسـتقبال از        ي نوزدهم، ايران ازجمله نخستين ملتّ تا اواخر سده
ي  با اين حال، رونـد پـذيرش دموكراسـي بـه شـيوه     . تجربه كرد "طلبي مشروطه"و  "خواهي دموكراسي"هاي مدرن  ايده

در همان حال، شايان توجه است كه همين . نا موفقّاي بوده است  ي بيستم، در عمل، تجربه مفاهيم غربي در سراسر سده
سـازي بـراي واقعيـت     هاي صد ساله، سبب پيشرفت محسوسي در حركت جامعه ايراني به سوي زمينه ها و كشش كوشش

تواند هويت سرزميني ايران را به هويـت   ها مي اي از يك دموكراسي بومي شده است كه با برخي تعديل كردن يافتن گونه
نخست، حركت رضاشاه پهلـوي  . ي دو حركت واقعيت يافته است ها در نتيجه سازي اين زمينه. دموكراتيك مزين كند مليّ

شديدي را  1گرايي جانشين قاجاريه كرد، موفقّ شد ناحيه 1924ي پهلوي را در سال  وي كه سلسله: گرايي در راستاي مدرن
او بر نظام فدراتيو كهـن كـه   . سرزميني ايران سايه افكنده بود، سركوب كندطلبانه بر دوام موجوديت  كه با سرشت تجزيه

هاي انقلاب مشروطيت نيز جان  الطوايفي سقوط كرده و از مدرنيزه كردن ي ملوك به ورطه "ممالك محروسه"زير عنوان 
Ĥهر پايان زد و زيربناي لازم را براي رشد يك ايران صنعتي اروپايي ماو توانست بـا اعـلام   . ب بنا نهادسالم در برده بود، م

مـدرن را از   2ي ، يك حكومت ملّـت پايـه  "ممالك محروسه"ي كشورداري  رسمي انحلال نظام حكومتي فدراليته و شيوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Regionalism  
2. Nation state 
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داشتند،  هاي نظام ممالك و نواحي دروني فدراتيو كهن كه آيين هويت سرزميني ايراني را همچنان زنده نگاه مي مانده باقي
  . بسازد

هاي كشورداري پيش از اسلام ايران، برخي را بر ايـن گمـان سـوق داد كـه اتّكـاي       موكّد او بر آيين و ارزش تأكيد
ي اين كشور بوده  اعتنايي بنيادين وي به هويت اسلامي سيزده قرنه معناي بي مصرّانه او بر هويت ايراني پيش از اسلام، به

اما ايـن بـار   . براي بروز يك انقلاب بنيادگراي اسلامي هموار كرد1979 ها بود كه زمينه را در سال زني همين گمانه. است
پيش از اسلام ـ آبشخور    باستان ايران ـ تمدن   اش در تمدن ي استدلال دركل وارونه شد و نفي هويت مليّ كه ريشه تكيه

خود ايجـاد حكـومتي را هـدف قـرار     ) كشورسازي(سازي  گرايان در سرآغاز كار ملتّ اسلام. دارد، در دستور كار قرار گرفت
. اسلامي در وراي هويت سرزميني و مرزهاي جغرافيايي ايران شكل گيرد "امت"بايستي بر اساس موجوديت  دادند كه مي

شـمولي   جهـان "ي  ناشي از يك رويكرد سراسر ايـدئولوژيك بـود كـه ريشـه در انديشـه      1ي خاص كشورسازي اين شيوه
اما آشكار شدن . كند را نفي مي "مرز"و  "سرزمين"پايه همانند  هيم مربوط به حكومت ملتّي مفا داشت كه همه "2اسلام
ي بيستم اين رويكرد را از بنيان تغيير داد و جمهوري اسلامي ايران با موفّقيت توانسته اسـت خـود را در    هاي سده واقعيت

   .پايه توجيه كند هاي يك حكومت ملتّ شكل و ماهيت يك هويت سرزميني در درون محدوده
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